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Abstract 
 

Among the methods of Qurʾānic exegesis is narrative interpretation. Whether narrative 

interpretations are devoid of any ijtihad and the interpreter's use of reason, or not, has led some 

scholars to categorize these types of interpretations into two kinds pure narrative and Ijtihādi 

narrative. Al-Durr al-Manthur by Suyūtī, a Sunni interpreter and hadith scholar, is considered 

among the narrative interpretations of the Qurʾān. This interpretation has been deemed by some 

contemporary interpreters and exegesis researchers as a pure narrative interpretation. The main 

question of this research is whether the interpreter in Al-Durr al-Manthūr has solely relied on 

narratives in the interpretation of the verse, or if there are grounds for ijtihad and the use of 

reason as well. The forthcoming essay seeks to answer this question, using a descriptive-analytical 

method and a critical approach. While examining Al-Durr al-Manthūr, it concludes that despite 

some contemporary interpreters and researchers categorizing this interpretation as pure narrative, 

there is evidence of the influence of the interpreter's preconceived intellectual notions and the use 

of reason in mentioning the chains of some narratives, commenting on the authenticity of some 

narratives, the influence of the interpreter's theological inclinations in the selection and 

arrangement of some narratives, the selection of some narratives from the sources used, and also 

expressing the hadith-rejal viewpoints of some scholars about the narrative and narrator. This 

leads to the possibility of categorizing Al-Durr al-Manthūr as an Ijtihadi narrative interpretation, 

although the interpreter has refrained from explicit commentary in explaining the verses.  
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 چکیده
  

گیری که تفاسیر روایی، خالی از هرگونه اجتهاد و بهره تفسیر روایی است. این  قرآن  های تفسیرازجمله شیوه 
علماء این صنف از تفاسیر را به دو گونۀ روایی محض  مفسّر از عقل هستند یا خیر، سبب شده است تا برخی

تقسیم  روایی  ـ  المنثور  کنند.   بندیواجتهادی  اهلالدر  محدث  و  مفسر  سیوطی  تفاسیر اثر  ازجمله  سنت، 
می  قرآن   روایی تفاسیر  محسوب  دستۀ  در  معاصر،  تفسیرپژوهان  و  مفسران  برخی  توسط  تفسیر  این  گردد. 

المنثور  که مفسر در  داد شده است. اینمحض« قلم»روایی یا  الدر  بهره برده   آیه  صرفا از روایات در تفسیر 
بهره زمینه و  اجتهاد  می های  دیده  آن  در  نیز  عقل  از  پرسشگیری  است.  شود؟  پژوهش  این   جستار  اصلی 

،  الدر المنثور  بررسی    ضمن،  نقادانهکرد  تحلیلی و رویبا روش توصیفی،  در پی پاسخ به این پرسش  فراروی
نتیجه رسیده است به رغم  به این  مفسران و تفسیرپژوهان معاصر در دستۀ   آنکه این تفسیر از سوی برخیکه 

گیری مفسر از عقل در ذکر  های فکری و بهره دانسته تفاسیر روایی محض قرار گرفته، اما شواهدی از تأثیر پیش 
اظهار روایات،  برخی  تأثیرگذاری گرایشاسناد  روایات،  برخی  سندی  وضعیت  کلامی نظر درخصوص  های 

های مفسر در انتخاب و چینش برخی روایات، گزینشِ برخی روایات از منابع مورد استفاده و نیز بیان دیدگاه
بتوان  حدیثی ـ رجالی برخی علماء درباره روایت و راوی، سبب می تا  المنثور  شود  را در دستۀ تفاسیر  الدر 

 اجتهادی ـ روایی جای داد، هرچند مفسر در تبیین آیات از اظهار نظر صریح پرهیز کرده است.  
 . ، تفسیر روایی، سیوطیاجتهاد، الدر المنثور  :هاکلیدواژه
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 درآمد
به این معنا که دربارۀ هر آیه احادیثی از  نقل روایت  ها در عمدۀ تفاسیر کهن غالب است؛ 

شد و احیانا توضیح مختصری دربارۀ  پیامبر )ص(، ائمۀ اطهار )ع(  یا صحابه و تابعین نقل می 
گشایی بوده است  گیرد. این خود راه برخی واژگان قرآنی  یا استناد به اشعار جاهلی صورت می 

مرور (. به 139/  2،  تفسیر و مفسرانهای بعد )معرفت،  گیری تفسیر اجتهادی در دوران به شکل 
جریان  با  مسلمانان  آشنایی  اسلام،  دنیای  جغرافیای  رشد  گسترش  فکری،  مختلف  های 

های گوناگونِ  های گوناگون و نیز ایجاد نیازهای جدید، سبب گردید که تا به امروز گرایش دانش 
با این وجود، می  نیز قدم در عرصۀ تفسیر گذارند.  توان  کلامی، فقهی، ادبی، عرفانی و علمی 

 آید. ترین شیوۀ تفسیری میان مسلمانان به شمار می ترین و اصلی کهن ، گفت که تفسیر روایی 
از   استفاده  نحوۀ  در  مفسر  سوی  از  روشمند  و  عقلی  تلاش  هرگونه  را  اجتهاد  از  مراد  اگر 
روایات تفسیری بدانیم، یک پرسش آن است که آیا این تفاسیر روایی تفاسیری خالی از اجتهاد  

بهره  برخی  و  است  شده  سبب  سؤال  همین  به  پاسخ  برای  کوشش  نه.  یا  هستند  عقل  از  گیری 
تقسیم محض  روایی  و  روایی  ـ  اجتهادی  گونۀ  دو  به  را  تفاسیر  کنند معاصران  )بابایی،    بندی 

 (.348-347  /1، تفسیریمکاتب
التفسیر بر همین اساس، تفسیر   زیسته در سدۀ    المأثورالدر المنثور فی  اثر سیوطی عالم 

چون یک  گردد در دوران معاصر گاهی هم محسوب می   قرآن  ق که ازجمله تفاسیر روایی 10ـ9
/  1،  التفسیر والمفسرون)برای نمونه، بنگرید به: ذهبی،    تفسیر روایی محض معرفی شده است 

کردی نقادانه نسبت به این دیدگاه، همراه با ارائۀ شواهدی  . نویسندگان در این مقاله با روی (181
 را در دستۀ تفاسیر اجتهادی ـ روایی قلمداد نمود.  الدر المنثور توان اند که می نشان داده 

 ئله طرح مس 
المنثور   تفسیری  الدر  عنوان  به  معاصر  تفسیرپژوهان  و  مفسران  برخی  سوی  از 

محض«، یعنی تفسیری که مفسر در آن بدون هیچ اظهار نظر  یا بیان صحت و ضعف  »روایی 
روایات و ذکر جرح و تعدیلی، صرفا به ذکر روایات و اقوال سلف ذیل آیات بسنده کرده، معرفی  

 گوید:  ق( می 1398شده است. ذهبی )درگذشتۀ 
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کتاب   آخر  در  برای  الاتقانسیوطی  را  جامعی  تفسیر  که  است  شروع قرآن    گفته 
چه را که در تفسیر به آن نیاز است، از اقوال گفته شده و استنباط ها ام تا همۀ آنکرده

های بلاغی و محاسن بدیع و غیر آن، در آن تفسیر ها و اعراب و لغات و نکتهو اشاره
ین  ای که با وجود آن به غیر آن نیازی نباشد و آن را  جمع باشد به گونه  مجمع البحر
ین  ای برآن قرار دادم.را مقدمه الاتقاننامیدم که کتاب  و مطلع البدر

شود که روش او در تفسیر  گوید از این عبارت سیوطی برای ما روشن می ذهبی در ادامه می 
ین  بسیار شبیه به تفسیر طبری )یعنی تفسیری اجتهادی ـ روایی( بوده است، اما   مجمع البحر

در   المنثور  سیوطی  آن الدر  در  مطلقا  خود  دربارۀ روش  که  را  ین چه  البحر کرده    مجمع  بیان 
آن  و  است  یا  نیاورده  تعدیل   و  جرح  ذکر  بدون  است؛  گذشتگان  روایات  تنها  آورده  که  را  چه 

 (.  181/ 1، التفسیر والمفسرونصحت و ضعف روایات )ذهبی، 
 نیز گفته است:   ش( 1385)درگذشتۀ  معرفت 

المنثور  در تفسیر   آیه، بدون هیچ نظم و دستهالدر  و  ، روایات منقول ذیل هر  بندی 
است.  گردیده  پخش  پاشیده  هم  از  گوهرهایی  مانند  تعدیل،  و  جرح  یا  نظر  اظهار 
نکته مثبت درباره این تفسیر این است که: مؤلف بدون هیچ گرایش انحرافی به جمع  
آوری احادیث همت گماشته و با خلوص نیت، تا آنجا که توانسته از منابع معتبر نقل 

آن  بدون  کرده،  خواسته  حدیث  یا  باشد  واداشته  کار  این  به  را  او  خاصی  گرایش  که 
 (. 203/ 2، تفسیر و مفسرانباشد اعمال غرض کند )معرفت، 

درباره شیوۀ    و نیز کلامش  الاتقان در کتاب    سخنان سیوطی   مانندشواهدی  بابایی نیز اگرچه  
یننوشتن تفسیر   ین و مطلع البدر ناظر    را  تفسیر جلالینشیوه او در    همچنینو    مجمع البحر

دانسته  که سیوطی کمک گرفتن از غیر روایت را نیز در تفسیر روا می   بر این مطلب دانسته است 
 گوید: ؛ ولی خود می است بوده اجتهادی ـ روایی  جامع  یا اجتهادی و در واقع مکتب تفسیری او
بیان کردیم معلوم شد روش تفسیری سیوطی الدر المنثور  چه در معرفی تفسیر  از آن

به نقل روایات اکتفا کرده است و این  بوده و صرفا  در این تفسیر، »روایی محض« 
که  ندارد  وجود  شاهدی  و  نوشته  تفسیری  روایات  آوری  جمع  منظور  به  را  تفسیر 

است بوده  فوق  نظریۀ  دو  از  یک  کدام  طرفدار  تفسیر  این  در  )بابایی،   مؤلف 
 .  (52؛ همو، »تأملی...«، 348-347 /1، تفسیریمکاتب

و   ذهنی  تلاش  بدون  روایی  تفاسیر  در  مفسر  که  است  این  رایج  تصور  که  دانست  باید 
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مجموعه  تنها  ولی  اجتهادی،  کرده؛  نقل  نظر  مورد  آیات  ذیل  تفسیر  عنوان  به  را  روایات  از  ای 
بر  به  یا بخشی از روایاتی را که مفسر در تفسیر خود آورده،  رغم این تصور، ممکن است همه 

مبانی ویژه  دانستهپایۀ  مبانی، پیش  از  و  ها، گرایش ای گزینش شده باشد. مقصود  های مذهبی 
بهره  و  فکری  هرگونه تلاش  واقع  به  که  است  او  روشمند  و  سبک علمی  و  مفسر  گیری کلامی 

توان به اجتهاد تعبیر کرد و در این مقاله نیز مراد ما از اجتهاد همین  ها را می عقلانی مفسر از آن 
آوردن حکم   به دست  برای  نهایت تلاش  از  و اصولی که عبارت است  نَه اجتهاد فقهی  است، 

(  یا نهایت کوشش برای کشف حکم  529،  کفایة الاصولفرعی از اصول شرعی )خراسانی،  
یخ فقه و فقهاشرعی از ادلۀ معتبر فقهی )گرجی،   (. 604/  6، تار

دیدگاه  به  نسبت  نقادانه  نگاهی  جستار  پیشاین  آن های  است.  زده  رقم  را  این  گفته  در  چه 
در   آیا سیوطی  که  است  این  آن هستیم،  به  پاسخ  پی  در  المنثور  پژوهش  گونه  بدون هیچ الدر 

اش سبب  های فکری که پیش دانسته اظهار نظری، صرفا از روایات در تفسیر آیه بهره برده  یا این
با  شود؟ از این رو،  گیری او از عقل نیز در این تفسیر مشاهده  های اجتهاد و بهرهگردیده تا زمینه 

به این    ، با ارائه شواهدیالدر المنثور  بررسی    ضمن،  نقادانه کرد  روش توصیفی تحلیلی و روی 
یافته نتیجه   که  دست  المنثور  ایم  می الدر  جای  روایی  ـ  اجتهادی  تفاسیر  دستۀ  و در  گیرد 

»روایی نمی  تفاسیر  ازجمله  را  آن  اظهار  توان  از  آیات  تبیین  در  مفسر  هرچند  برشمرد  محض« 
 نظر صریح پرهیز کرده است.  

گرایی و اجتهاد در برخی دیگر از تفاسیر روایی فریقین و  ناگفته نماند که دربارۀ بررسی عقل 
های مفیدی به سرانجام رسیده است. برای نمونه  های آن، تاکنون پژوهش نیز چگونگی و زمینه 

تبار، نام برد. مؤلف  ، نوشتۀ حمیدرضا فهیمی اجتهاد در تفاسیر روایی امامیهتوان از کتاب  می 
های ذهنی و علمی روشمند مفسران، هم در »رسیدن به مبانی« یعنی  در این اثر در پی تلاش 

دانسته  آن پیش  پایه  بر  مفسر  که  می هایی  را شکل  تفسیر خود  »انتخاب  ها شیوۀ  در  و هم  دهد 
های علمی و مذهبی مفسر از یکسو و از سوی دیگر  های تفسیری« یعنی مجموعه گرایش شیوه 

کند،  قواعد کلی، منابع، علوم مورد نیاز و ابزارها و مراحلی که مفسر جهت کشف آیات طی می 
 بوده و از آن به اجتهاد تعبیر کرده است.

تنها   اجتهاد،  و  ذهنی  تلاش  هیچ  بدون  روایی،  تفاسیر  در  مفسران  که  رایج  تصور  این 



 ـش ـ1402دوم، زمستان شمارۀ چهارم، سال ، 8شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   264  ــــــــ  ـــــ

  

کرده مجموعه  نقل  آیات  ذیل  تفسیر  عنوان  به  را  روایات  از  بل ای  نیست؛  صحیح  این  اند،  که 
زمینه کتاب  این  در  است.  شده  گزینش  مفسران  سوی  از  ای  ویژه  مبانی  پایه  بر  های  روایات 

روایی   تفسیر  پنج  در  مفسر،  اجتهاد  در  مؤثر  و عوامل  ابراهیم    تفسیر قمی اجتهاد  بن  اثر علی 
اثر ملامحسن فیض کاشانی،    تفسیر صافی اثر محمد بن مسعود عیاشی،    تفسیر عیاشی قمی،  

البرهان و    تفسیر  بحرانی  سیدهاشم  نورالثقلین اثر  عروسی    تفسیر  جمعه  بن  عبدعلی  اثر 
 حویزی بررسی و تحلیل شده است. 

توان از مقالۀ »اجتهاد در تفسیر بخاری با اثرپذیری فراوان از ابوعبیده«، نوشتۀ  همچنین می 
پرویز رستگار و علیرضا پور برات، نام برد که نویسندگان در آن با بررسی بخشِ کتاب التفسیر  

را    صحیح از   آن  گونه بخاری،  گاه  اثری  جلوه  کاملًا  نه  و  بلاغی(  ـ  )ادبی  عقلی  تفسیر  از  ای 
هم  مواردی  و  مجتهد،  چون  دانسته  مفسران  سخنِ  از  فراوان  گیری  بهره  روایات،  سند  بریدن 

  ها و برگزیدن روایات سره از دیگر روایاتجا و نام گذاری آن گردآوری روایات تفسیری در یک
 د.  سازدر این تفسیر پررنگ می و توجه به عقل را  که اجتهاد  انددانسته مواردی  را

های اجتهاد  زمینه دهد که دربارۀ  نشان می  مقالهجستجوی انجام شده توسط نویسندگان این  
نشانه  وجود  عقل و  از  روایی  هایی  تفسیر  در  المنثور  گرایی  تاکنون  الدر  به  ،  مستقلی  پژوهش 

  راستا در این    آمدنو  گامی ، پژوهش حاضر  توان گفت می   سرانجام نرسیده است. لذا از این حیث 
   شود.محسوب می 

 . ذکرِ اِسناد و تحلیل آن1
توان آن را اقدامی اجتهادی از سوی  که می الدر المنثور  نخستین استفادۀ سیوطی از عقل در  

سیوطی در مقدمۀ  که،  توضیح این مفسر قلمداد کرد، ذکر اسناد برخی روایات این تفسیر است.  
 گوید:می الدر المنثور 

که تفسیری مسند از رسول خدا )ص( و اصحاب آن    ترجمان القرآنوقتی که کتاب  
کرده   آوری  آن جمع  در  که  را  روایاتی  کردم،  تألیف  جلد  چند  در  را  است  حضرت 

کتاب سندهای  با  آنبودم  از  روایات  این  که  بود.  هایی  همراه  شده  استخراج  ها 
همت افراد  بیشتر  متون )ولی(دیدم  بر  اکتفا  در  و  است  قاصر  آن  تحصیل  از  شان 

بر متن   آن  که در  را  این مختصر  دارند. پس  نه سندهای طولانی، رغبت  و  احادیث 
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روایات اکتفا کرده و هر روایتی را به کتابی که از آن استخراج شده نسبت داده ام، از 
 (. 2/ 1، الدر المنثور خلاصه کرده ام )سیوطی،   ترجمان القرآنکتاب 

را اکتفا به متن روایات و نسبت  الدر المنثور  گونه که گذشت، سیوطی شیوۀ خود در  همان 
دادن هر روایت به منبعی که از آن مستخرج شده، ذکر کرده است. از طرفی، شاهد آن هستیم 
از سند   بخشی  ذکر  به  یعنی  نکرده،  این گونه عمل  دلیلی(  )به هر  روایات  برخی  دربارۀ  او  که 
مثلًا   است.  پرداخته  سند  از  راوی  پنج  ذکر  به  جایی  در  نمونه  برای  است.  پرداخته  روایت 

 گوید:  می 
أخرج   عن  یالکلب  عن  اسحقابن   ق ی طر  من  ری جرابن   و  خی التاری ف  یالبخار  و 

)س قال  ربابابن  اللهعبد  بن  جابر  عن  عباسابن   عن  صالحأبی الدر ،  یوطی... 
 (.5/ 2، المنثور

 گوید: در جایی دیگر به ذکر سه راوی از سند پرداخته است. مثلًا می 
 مانیسل  بن  اضیع  عن  مکحول  عن  دیحمأبی  بن  حماد  قی طر  من   الحاکم  أخرج
؛ 73/  4،  الدر المنثور  الله... )همان،  رسول   قال  قال  صحبة  له  کانت  و  عنه  اللهرضی

 (. 192/ 3؛ 4/ 2؛ 240/ 1د به: ی ز بنگرین
 گوید:جا که می گاهی نیز به ذکر دو راوی از سند پرداخته است؛مانند آن 

ه... یأب   عن  أبزی  بن  الرحمنعبد  عن  خیالشأبو  و  ری جرابن   و  دیحم  بن  عبد  أخرج
 (.  278، 193/ 3، 4/ 2، 297/ 1د به: همان، ی ز بنگری؛ ن4/ 3)همان، 

ذکر   به  خود،  وعدۀ  بر خلاف  سیوطی  تا  گردیده  سبب  فراموشی  و  غفلت  شود  گفته  شاید 
نمی  صحیح  منطقا  مطلب  این  لیکن  بپردازد.  روایات  از  برخی  قابل  اسناد  تعداد  چراکه  باشد، 

تفسیر   در  روایات  قبیل  این  از  المنثور  توجهی  چون  الدر  مختلفی  منابع  یخ از  بخاری،    التار
حمید،    مسند  موضوعاتی   المستدرکطبری،    البیانجامع عبدبن  در  و  نیشابوری  حاکم 

شود، به نحوی که احتمال  چون تفسیر آیات، سبب نزول آیات، فضیلت نماز و.... دیده می هم
توان گفت که سیوطی به انتخاب خود،  رو، می برد. از اینغفلت و فراموشی سیوطی را از بین می 

 اسناد برخی روایات را نیز ذکر کرده است.
سیوطی در موارد متعددی ضمن بیان مصدر اصلی روایت، با به کار بردن عبارات گوناگونی  

این است.  کرده  اشاره  نیز  روایت  سندی  وضعیت  در  به  روایات  از  انبوهی  میان  از  که سیوطی 
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المنثور   روایات  الدر  دیگر  سندی  وضعیت  مورد  در  و  مشخص  را  برخی  سندی  وضعیت   ،
محسوب   او  سوی  از  اجتهادی  اقدامی  و  عقل  از  گیری  بهره  نوعی  است،  نکرده  نظری  اظهار 

 پردازیم. گردد. ذیلا به ذکر این موارد می می 
در   با عبارت »بسند  86سیوطی  به صحت سند روایت اشاره می مورد  برای  صحیح«  کند. 

 نمونه، آورده است:  
 علی  سئل  قال  خیر  عبد  عن   صحیح  بسند  السننفی  البیهقی  و  الدارقطنی  أخرج   و

 (.3/ 1، الدر المنثور المثانی....... )سیوطی،   السبع عن عنه اللهرضی
،  18/  1توان در اثر سیوطی جست )برای نمونه، بنگرید به: همان،  موارد متعددی مشابه این می 

جید« استفاده    مورد از عبارت »بسند  43و موارد پرشمار دیگر(. سیوطی در    49،  20،  20،  18
 کرده است. برای نمونه، آورده است:

جابر...... «   بن  اللهعبد  عن  جید  بسند  الایمان  شعب  فی  البیهقی  و  أحمد  أخرج  و
، 17  /1؛ برای نمونه از دیگر موارد، بنگرید به: همان،  4/  1،  الدر المنثور  )سیوطی،  

65 ،87 ،113  .) 
 حَسَنٍ« استفاده کرده است. مثلًا آورده است:مورد هم سیوطی از عبارت »بِسَنَدٍ   31در 

)سیوطی،  أبی   عن  حسن  بسند  الایمانشعب  فی  البیهقی  و  أحمد  أخرج  و هریرة... 
، 194/  3؛ نیز برای تنها چند نمونۀ دیگر، بنگرید به: همان،  157/  3،  الدر المنثور  

4 /87 ،107 ،123 ،167 ،274 .) 
عبارت »بسند  153در   با  نیز  آورده    مورد  مثلًا  و  داده،  نشان  را  روایت  ضعیف« ضعف سندی 

؛  5/  1،  الدر المنثور  ...... « )سیوطی،  أنس   عن   ضعیف   بسند  مسنده  فی   البزار   أخرج   است: »و
 (.7، 6،  5، 5/ 1نیز بنگرید به: همان، 

ها اشاره داشته، در موضوعاتی مانند فضائل  برخی روایاتی که سیوطی به ضعف سندی آن 
(، انتخاب حضرت  8/  1(، تفسیر رمزی )همان،  3/  3،  18،  5/  1،  الدر المنثور  سُوَر )سیوطی،  

(، توصیف بهشت )همان،  259/  2خم )همان،  علی )ع( به جانشینی پیامبر )ص( در روز غدیر 
 ( اند.  211/  3، 197/ 2(، و تفسیر برخی آیات )96/ 4

نیز از عباراتی هم /  1،  الدر المنثور  چون »بسند رجاله ثقات« )سیوطی،  در موارد دیگری 
(، »بسند لا بأس به« )همان،  274/  3قوی« )همان،    (، »بسند207،  203/  2،  323،  301،  5
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)همان،  115/  2،  59/  1 مقارب«  »بسند  )همان،  335/  5(؛  متروک«  فیه  »بسند   ،)2  /90  ،)
)همان،  »بسند )همان،  154/  2منقطع«  انقطاع«  فیه  »بسند  فیه 190/  2(،  »بسند  ضعف«    (، 

،  114، 54/ 1واه« )همان،  (، »بسند35/ 3ضعفه عن عطاء« )همان،  (، »بسند 186/ 6)همان، 
/  1(؛ »بسند فیه مجاهیل« )همان،  63،  63/  2،  56/  1(، »بسند فیه من لا یعرف« )همان،  171
فیه 11،  96،  60 »بسند  )همان،    (،  یجهل 110/  3،  114/  1مجهول«  من  فیه  »بسند  حاله« (؛ 

 ( استفاده کرده است.  330/ 5(، و »بسند لین« )همان، 269/ 5)همان،  

 . منطق انتخاب روایات2
می گرایش کلامی  به  های  هرچند  دیدگاهش  و  رأی  بیان  در  و  مفسر  یک  اندیشۀ  در  تواند 

عنوان   به  سیوطی  زند.  رقم  را  مفسر  کردن  عمل  اجتهادی  و  بوده  اثرگذار  غیرمستقیم،  صورت 
( در  128»جلالین«،  مسلک است )دهقانی فارسانی،  مذهب که در کلام اشعری مفسری سنی 

 انتخاب و چینش روایات ذیل برخی از آیات، متأثر از گرایش کلامی خود عمل کرده است.
 : آیۀ ضمیر فاعلی و مثنای »الف« در فعل »جَعلا« دربرخی مفسران برای نمونه، 

ا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما فَتَعالَی ا یشْرِکونفَلَمَّ هُ عَمَّ  . اللَّ
چه  هایی در آناما به هنگامی که فرزند صالحی به آنها داد برای خدا شریک ترجمه:  

دادند قرار  بود  بخشیده  آنها  آن  .به  از  است  برتر  خداوند  قرار  پس  او  شریک  چه 
 . (190 /)اعراف «دهندمی

دانسته  حوا  و  )ع(  آدم  اسامی  جایگزین  ایشان (101-99  /9،  البیانجامع )طبری،    اندرا   . 
را   مضمون  روایاتی  کردهبدین  نمی نقل  فرزند  صاحب  حوا  و  )ع(  آدم  چون  که  یا  اند  شدند  

رفت، شیطان آن دو را وسوسه کرد  شدند، فرزندشان از دنیا می هنگامیکه صاحب فرزندی می 
را   شیطان  پیشنهاد  آنان  لذا  ماند،  خواهد  زنده  او  بنامید  عبدالحارث  را  فرزندتان  نام  اگر  که 

 (.  101-99 / 9، همان پذیرفتند و بدین ترتیب برای خداوند شریک قرار دادند )
برخی    نیز  سیوطی  از  مضمون  بدین  را  روایاتی  آیه  این  ذیل  که  است  مفسرانی  شمار  در 

زید و  عباس، ابی بن کعب، سعید بن جبیر، ابن سمرة بن جندب، ابنچون  صحابه و تابعین هم 
)سیوطی،    نقل سُدی،   است  المنثور  کرده  روایات،  (.  152-151  / 3،  الدر  از  دسته  این  طبق 

 است.   حضرت آدم )ع( مرتکب گناه بزرگ شرک )شرک در طاعت( شده 
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می  شده،  آن  جایگزین  آیه  این  در  ضمیر  که  ظاهری  اسم  کلامی انتخاب  نگاه  با  تواند 
مفسرین گره خورده باشد، زیرا این آیه با مبحث مهمِ عصمت انبیاء در ارتباط است. هریک از  

دیدگاه گرایش انبیاء،  عصمت  دربارۀ  کلامی  کرده های  ارائه  را  متفاوتی  امامیه های  اغلب  اند. 
نبوت و چه   باشند، چه قبل از  یا کبیره شده  برآنند که جایز نیست پیامبران مرتکب گناه صغیره 

)مفید،   از آن  انبیاء  111/  18،  المقالاتاوائلبعد  برای  کبیره  که گناهان  معتزله معتقدند  اما   .)
که موجب نفرت عامه مردم  جایز نیست؛ ولی گناه صغیره برای آنان منعی ندارد مشروط به این

نیست  پیامبران  عصمت  نافی  صغیره  و  کبیره  گناه  که  هستند  عقیده  این  بر  نیز  اشاعره  نشود. 
 (.  50-49، شرح المقاصد)تفتازانی، 

که دیدگاهی را ارائه  صرفا به ذکر روایات پرداخته است بدون این،  سیوطی به ظاهر ذیل آیه 
ولی   می کند؛  پی  مطلب  این  به  اندکی درنگ  و چینش  با  بسامد  در  او  که گرایش کلامی  بریم 

فعل »جَعلا« حضرت    مرجع ضمیرها  روایاتی که طبق آن   ذکرِ روایات مؤثر بوده است چراکه  
اولویت  اند،  که مرجع ضمیر را آدم )ع( و حوا ندانسته   را بر دیگر روایات  هستندآدم )ع( و حوا  

 داده است.  
روایت ابتدایی به این مطلب اشاره دارند    29ذیل آیه آورده است،    سیوطی   روایتی که   33  از 

  4تنها  اند؛ و  که مرجع ضمیر جَعلا، آدم )ع( و حوا هستند که مرتکب گناه شرک طاعت شده 
لذا .  غیر از آدم )ع( و حوا است از ضمیر جَعلا،  به این مطلب اشاره دارند که مراد     آخرروایتِ 

به روایاتِ دال بر شرک طاعت در نامگذاری فرزند از    سیوطی   از بسامد، چینش و اولویت دادن 
گیری او از عقل را  توان تأثیر گرایش کلامی و نیز تلاش فکری و بهره سوی آدم )ع( و حوا، می 

 .  استفاده کرد 
دیدگاه وجود دارد.   میان مفسران اهل سنت اختلاف  دربارۀ کیفیت و نحوۀ رؤیت خداوند 

]»وُجُوه  دیدگاه آیه  ذیل  ایشان  إِلی   یوْمَئِذٍ   های   ، ها   ناضِرَة  »در   رَبِّ  هاییصورت   روز   آن   ناظِرَة« 
می   است   مسرور  و   شاداب پروردگارشان  به  )قیامة/  و  اختلاف  23-22نگرند«[  این  بیانگر   )

اشعری  مفسری  دانسته  است.  کیف«  بلا  »رؤیت  را  خداوند  دیدن  فخررازی،  چون  مسلک 
نیز  730/  30،  الغیبمفاتیح )فخررازی،   اشعری  ابوالحسن  یعنی  اشعریان  پیشوای  نظر  به   .)
آن  بر  )اشعری،  علاوه  برد  نمی  میان  از  چشم  با  را  خداوند  دیدن  امکان  عقلی  مانع  هیچ  که 
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دارد  33-32،  اللمع اشاره  چشم  با  خداوند  دیدن  به  نیز  مذکور  آیۀ  ازجمله  نقلی  دلایل   )
است  14-13،  الإبانه)اشعری،   معتقد  زمخشری  چون  مسلک  معتزلی  مفسری  مقابل،  در   .)

 (.  662/ 4، الکشاف مراد از دیدن خداوند نظر توقع و چشم داشت است )زمخشری، 
سنی  مفسری  عنوان  به  نیز  اشعری سیوطی  کلام  در  که  بررسی  مذهب  )برای  است  مسلک 
دهقانی  به:  بنگرید  او،  کلامی  »جلالین«،    مذهب  آیات  128فارسانی،  ذیل  سوره    23 ـ22( 

و..... پرداخته   ه عباس، حسن، ضحاک، عکرم چون ابنروایت از افرادی هم   39  قیامت، به ذکر
دانسته  به وجه خداوند  نگاه  آیه را  از  مراد  آنان  که اغب  در  است،  تنها  میان،  از  و  روایت    2اند 

،  الدر المنثور پایانی، مراد از دیدن خداوند را »منتظر ثواب از سوی او« دانسته است )سیوطی، 
 (.  295ـ290/ 6

  از بسامد، چینش و اولویت دادن   توان گفت که در این نمونه هم همانند نمونۀ قبلی، می   لذا
بر    سیوطی  دال  روایاتِ  چشمبه  با  خداوند  را  ،  رؤیت  دیدن  از  مقصود  که  روایاتی  به  نسبت 

اند،   ندانسته  با چشم  بهره می رؤیت  و  فکری  نیز تلاش  و  تأثیر گرایش کلامی  از  توان  او  گیری 
 .  عقل را استفاده کرد 

 . منطق گزینش روایات از منابع 3
انتخاب گزینشی روایات توسط سیوطی، از منابعی که در اختیار او بوده است، نوعی دیگر  

 اش است. کرد اجتهادی از تلاش فکری و روشمند از سوی اوست که نشانگر روی 
از منابع مختلف تفسیری، حدیثی، تاریخی و.... بهره برده است.  الدر المنثور  سیوطی در  

اما شواهدی حاکی از آن است که او روایاتی را که ذیل برخی آیات آورده، به انتخاب خود از  
 اش گزینش کرده است.   منابع مورد استفاده 

ثعلبی ازجمله منابع تفسیری مورد استفادۀ سیوطی در    الکشف و البیانبرای نمونه، تفسیر  
/  5؛  195/  3،  الدر المنثور  گردد ) برای نمونه، بنگرید به: سیوطی،  محسوب می الدر المنثور  

این58 وجود  با  »وَ (.  آیۀ  ذیل  ثعلبی  اسِ   مِنَ   که  هِ   مَرْضاتِ   ابْتِغاءَ   نَفْسَهُ   یشْرِی   مَنْ   النَّ هُ   وَ   اللَّ   اللَّ
عباس آورده که آیۀ مذکور در شأن حضرت علی )ع( به  ( از طریق ابن 207بِالْعِباد« )بقره/    رَؤُف  

)ثعلبی،   پیامبر )ص( نازل شده است  بستر  در  از جان گذشتگی و خوابیدنش  الکشف  سبب 
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ذیل آیۀ مذکور به هر دلیل نخواسته است به  الدر المنثور  (؛ ولی سیوطی در  126/  2،  والبیان
که از منابع دیگری که این روایت  ثعلبی بپردازد؛ بل   الکشف والبیان ذکر این روایت از تفسیر  

که آیۀ مذکور  روایاتی را که سیوطی آورده اشاره دارد به ایندر آن ها نقل نشده بهره برده است.  
که مراد از آیۀ مذکور، مهاجران و انصار  نازل شده  یا اینغفاری    ذر و ب أ  و   دربارۀ صهیب بن سنان 

 (.  240/ 1،  الدر المنثور  سیوطی،  ) هستند
می نمونه  را  روایات  ذکر  در  سیوطی  کردن  عمل  گزینشی  از  دیگر  او  ای  عملکرد  در  توان 

را   روایاتی  انسان  نزول سورۀ  در سبب  سیوطی  کرد.  مشاهده  انسان  سورۀ  ابتدایی  آیات  دربارۀ 
بر این  که مردی سیاه پوست  یا مردی از حبشه خدمت پیامبر )ص( رسید و  آورده است مبنی 

سیوطی،  )  سؤالاتی را دربارۀ تسبیح و تهلیل و ایمان به خدا مطرح کرد، سپس این سوره نازل شد
 جا(. آیه اول سورۀ انسان نازل شد )همان  20(. در یک روایت آمده که  297/ 6، الدر المنثور 

است،   این در حالی است که ثعلبی که تفسیر او ازجمله منابع مورد استفادۀ سیوطی بوده
ابن  از  را  روایتی  انسان،  سورۀ  نزول  سبب  و  دربارۀ  سندی  ارزیابی  از  جدا  که  آورده  عباس 

در شأن    که این سوره علی )ع( و فاطمه )ع( و این محتوایی در آن به تفصیل ماجرای نذر حضرت 
ایشان نازل شده بیان شده است. در انتهای این روایت آمده است که جبرئیل از ابتدای سوره تا  

 (. 101ـ98/ 10، الکشف والبیانآخر سوره را بر پیامبر )ص( خواند )ثعلبی، 
به هر دلیل در   البته سیوطی تنها  الدر المنثور  سیوطی  از این روایت استفاده نکرده است. 

« آیۀ  عامَ   یطْعِمُونَ   وَ ذیل  هِ   عَلی   الطَّ )انسان/  أَسِیرا  وَ   یتِیماً   وَ   مِسْکیناً   حُبِّ از  8«  که    12(  روایتی 
عباس اکتفا کرده که گفته است این آیه )نه این سوره(  آورده، فقط به ذکر یک روایت کوتاه از ابن 

/  6،  الدر المنثور  سیوطی،  )  طالب و فاطمه دختر رسول خدا نازل شده است دربارۀ علی بن أبی 
299  .) 

آن  می از  برداشت  سیوطی  کردن  عمل  اجتهادی  گذشت  می چه  او  میان شود.  در  توانست 
ها را در دسته ای مجزّا، قبل از تفسیر اولین آیه  روایات مربوط به سبب نزول سوره، که اتفاقا آن 

عباس که مفصلا به نزول سورۀ انسان دربارۀ حضرت علی )ع(  آورده است، روایت منقول از ابن
الله علیها( پرداخته است را نیز ذکر کند. اما با وجود در دسترس بودن منبع این  و فاطمه )سلام 

تفسیر   یعنی  تنها    الکشف والبیانروایت  و  نکند  استفاده  این روایت  از  تا  داده  ثعلبی، ترجیح 
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بپردازد که بی  به ذکر یک روایت  هیچ تفصیلی، تنها به نزول همین آیه  ذیل آیۀ هشتم از سوره، 
 الله علیها( اشاره دارد.  دربارۀ حضرت علی )ع( و فاطمه )سلام

 های رجالی. بیان دیدگاه 4
انتخاب خود، دیدگاه برخی حدیث  به  بر ذکر روایت،  مواردی علاوه  در  را  سیوطی  پژوهان 

روایت   ذکر  به  تنها  موارد  اینگونه  در  او  یعنی  است.  آورده  آن  راویان  و  روایت  وضعیت  دربارۀ 
بسنده نکرده است. این در حالی است که سیوطی دربارۀ همۀ روایات تفسیرش این چنین عمل  

به  نکرده، از این رو می  توان گفت مفسر در این خصوص نیز اجتهادی عمل کرده است. ذیلا 
 هایی از این دست پرداخته شده است.  ذکر نمونه 

نیشابوری، که ازجمله روایاتی از تفسیر  حاکم  مستدرک مثلًا سیوطی پس از نقل روایتی از  
المنثور   کلام  الدر  است،  پرداخته  هم  روایت  سندِ  راویان  از  تن  چند  ذکر  به  مفسر  که  است 

کتاب   در  است.    المستدرکتلخیص ذهبی  آورده  آن  راویان  برخی  و  روایت  این  دربارۀ  را 
 گوید: سیوطی می 

حمید در سند ذهبی گفته است که این حدیثِ عجیب و منکری است و حماد بن أبی 
آن ضعیف و مکحول نیز مدلس و عیاض بن سلیمان هم از نظر من ناشناخته است 

 (. 73/ 4، الدر المنثور )سیوطی،  
عباراتی   است.  آورده  روایات  برخی  دربارۀ  را  ذهبی  کلام  نیز  دیگری  جاهای  در  سیوطی 

)همان،   بمرة«  منکر  الحدیث  الذهبی  »قال  قال57/  6همانند   « یا    من   أبعده  ما  الذهبی   (  
(.  229/  6الخبر خطأ« )همان،    و  واه   اسناده  الذهبی   (  یا »قال 57/  6« )همان،  أنکره   و  الصحة

ذکر کلام ذهبی دربارۀ راوی به نام »بختری بن عبید« که در موردش گفته »ابوحاتم او را ضعیف  
ای دیگر از  شمرده، و ابونعیم نیز معتقد است او از پدرش احادیثی موضوع نقل کرده« نیز نمونه 

 (.  385/ 6این دست است )همان،  
دیدگاه به  حاکم سیوطی  است.  های  کرده  استناد  احادیث  برخی  نقل  ضمن  نیز،  نیشابوری 

»قال است  آورده  روایات  برخی  وضعیت  دربارۀ  حاکم  قول  از  نمونه،  « برای  صحیح  الحاکمُ 
المنثور  )سیوطی،   »قال 59/  2،  الدر  یا  )همان،  (   البخاری«  /  2الحاکم: صحیح علی شرط 

 ( 57/  6الحاکم غریب المتن« )همان، ( یا »قال 247
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اشاره   روایت  یک  صحت  دربارۀ  حدیثی،  عالم  دو  اختلاف  به  سیوطی  دیگر  موردی  در 
می می  ابتدا  روایتی،  نقل  از  پس  او  حاکمکند.  دانسته  گوید  صحیح  را  روایت  این  نیشابوری 

خداوند   و  است  موضوع  روایت  این  است  گفته  که  آورده  را  ذهبی  کلام  سپس  است، 
کردم که حاکم این روایت را  )چهره(کسی را که آن را وضع کرده زشت گرداند و من گمان نمی 

(. ذکر کلام و دیدگاه  59/  2؛ نیز بنگرید به:  286/  5،  الدر المنثور  صحیح بشمارد )سیوطی،  
در   سیوطی  توسط  نیز  دیگری  علمای  المنثور  های  می الدر  بخاری  مشاهده  ازجمله  گردد، 

المنثور  )سیوطی،   بیهقی )همان،  375/  6؛  323/  2،  الدر  ابن 328/  1(،  حجر عسقلانی (، 
 (.  304/ 6( و طبری )همان، 347، 85/ 6)همان،  

 نتیجه
آیات ضمن   تبیین  در  المنثورگرچه سیوطی  و    الدر  است  کرده  پرهیز  اظهارنظر صریح  از 

محض   روایی  تفاسیر  دستۀ  در  را  تفسیر  این  نیز  بابایی  و  معرفت  ذهبی،  محمدحسین 
روایی جای دهیم.    ـ شود بتوانیم آن را در دستۀ تفاسیر اجتهادیاند، شواهدی سبب می گنجانده

بهره نشانه  و  مفسر  فکری  تلاش  از  شواهدی  و  هم ها  مواردی  در  عقلی  ادلۀ  از  او  چون  گیری 
های  تحلیلِ اِسناد برخی روایات، اظهارنظر دربارۀ وضعیت سندی روایات، تأثیرگذاری گرایش 

کلامی مفسر در انتخاب و چینش روایات، گزینشِ روایات از منابع مورد استفاده و نیز شواهدی  
که با بیان دیدگاه های حدیثی ـ رجالی برخی علماء درباره روایت و راوی برشمردیم همه نشان 

 دور نبوده است.کرد درایی و تحلیل عقلانی به دهند مفسر در این تفسیر از رویمی 
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